
 
 
 
 
 
 
 
 

79، پياپي95ويكم، شمارة اول، بهارحكومت اسلامي/ سال بيست
ISLAMIC GOVERNMENT 79 / Vol. 21, No.1, Spring 2016

 

  
  
  

  

  
  آن يو حكم فقه ريفتنه تكف يستيچ

*حسين رجبي 11/5/95 تأييد: 6/7/94دريافت: 

   چكيده
مسائل روز جهـان اسـلام بـه     نياست كه از مهمتر ريرو در باره فتنه تكف شيپ پژوهش

، از مسلمانان يگروه رتيدشمنان اسلام با استفاده از عدم بص ،سفأ. باكمال تديآيشمار م
شد، به خود مسلمانان يبكارگرفته م ستيونيصهو كفر  هيعل ديرا كه با آنان يحركت جهاد

 ـ تيو هدا تيريمد شيخو ديدر جهت اهداف پل يبازگردانده و به خوب  ـازا .كننـد يم  ،روني
را  خود مسلمانان كشاندند و آن انيو م نيبه درون د ،است ينيدبروناي لهأكه مس را ريتكف
 ـ ينياز متون د يريگپژوهش با بهره نيافتنه بزرگ كردند.  كيبه  ليتبد مـذاهب   يو فقه

 ـفتنه تكف يستيچ و اهل سنت)، افزون بر عهي(اعم از ش ياسلام  ـ حينظـر صـح   ر،ي را  يفقه
مهـم   فيكنـد و وظـا  يم نييدر آن نقش دارند تب ايو  يفتنه را رهبر نيكه ا يدرباره كسان

 ـر مسلمانان با فتنه تكفاگ ،نمايديگروه مشخص م نيمسلمانان را در قبال ا ريسا  روبـرو  ري
داده اسـت   هئارا ح،يصح ريسآن در م تيهدا ايو  يريجلوگ يبرا ييكارهاشدند، فقه چه راه

   آن در امان بمانند. نيسهمگ ياز خطرها يتا امت اسلام

  واژگان كليدي
  ، جهاديگر، اهل بغفتنه ر،يفتنه، تكف

                                                                                

 .و مذاهب انيدانشگاه اد يعلم تأياستاد حوزه و عضو ه *
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  مقدمه
ويكردهاي مختلف ياد شده است. نگاه قرآنـي  با راز آن قرآني است كه  ايواژه، فتنه

شدن حق و باطـل  ناك و آميختهفتنه، فراتر از حوادث و جريانات شبهه ةو روايات دربار
هـا در چـارچوب   . اگر فتنهاست هاها و قوتشناخت ضعف آزمايشي براي ،است. فتنه

مـرج و   و اما اگر به هرج ،دنشوسازنده و موجب كمال مي ،دنعقل و شرع مديريت شو
. هسـتند از قتـل   ترد، نابودكنندهننابودي ايمان و استعدادهاي دروني انسان منتهي گرد

مـرج   هـرج و  شود كه موجب اختلاف، درگيـري و به جرياني گفته مي ،در عرف فتنه
 ـها آثار تخريبي براي اسلام و مسـلمانان دار گردد، اين نوع فتنهمي يكـي از آثـار آن    .دن

ل نظـري  ئست كه در ضروريات دين اتفاق دارند و اختلافشان در مساتكفير مسلماناني ا
بين مسلمانان وجود داشته است و گاه برخي  ،له تكفيرأاست. هرچند از گذشته دور مس

امـا هرگـز    ،كردنـد يكديگر را تكفيـر مـي   نظري كلامي و اجتهادي لئها در مسااز گروه
امـا  ند، فتپذيرانند كفار غير مسلمان را نميم ،ورود به قتل و كشتار و مقابله با آنان اجازه

خود را اسلام دانسته و مخالفان خود را كافر  نظر و مسلك فقط كه گروهي از مسلمانان
كنند و جنگ و كشـتن آنـان را   مانند كفار حربي برخورد مي ،مذاهب دانند، با پيروانمي

لام را نظر خود دانسته جرياني است كه ملاك اس ،تكفير ةمقصود از فتن .دانندواجب مي
پذيرند، بلكـه همـه   و هيچ گونه اجتهاد و مباني علمي اجتهادي و كلامي ديگران را نمي

 نظر خود را ماننـد وحـي دانسـته و    ،روازاين .دانندمذاهب را بدعت و خارج از دين مي
موجب كفر است، مخالفت با مسلك  9اكرم همانگونه كه مخالفت با دستورات پيامبر

منحـرف   ةاكرم با دشمنان برخورد شود. اين فرق باشد و بايد مانند پيامبريز كفر ميآنان ن
 كند، بـدون توجـه بـه مبـاني و متـون فقهـي پيشـينيان،       كه خود را به سلف منتسب مي

دهد كه با هيچ يك از مباني دين و مـذهب سـازگاري نـدارد. ايـن     كارهايي را انجام مي
است كـه بـه اسـلام ضـربه      7ر زمان حضرت عليمانند جريان خوارج د ،جريان فتنه

هـاي يـك   ديني است كه بين فرقهتكفير از مباحث مهم درون ةفتن ،رووارد كردند. ازاين
هاي ناروا و كفر هشدارهاي فراواني به پيروانش در نسبت ،آيد. دين اسلامدين پديد مي
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د، اما گروهي بدون به يكديگر داده است تا نهايت رعايت جوانب مختلف را داشته باشن

رعايت ضوابط نقلي و عقلي، براي رسـيدن بـه مقاصـد خـويش، بـا ايجـاد شـبهات و        
و مسـلمانان را در معـرض حيـرت و    كـرده  نـاك كفـر را پخـش    ترديدها، غبـار شـبهه  

دهند. در اين فضا است كـه نيـاز بـه بصـيرت     سرگرداني و سپس قتل و غارت قرار مي
ها غرق نشود. عـدم بصـيرت   ت اسلامي در درون فتنهشود تا امفكري و سياسي پيدا مي

 .ناپذيري را بر مسلمانان وارد سـاخته اسـت  هاي جبراننسبت به جريانات فتنه، شكست
همراه بـا امكانـات فـراوان، ضـعف     و  هدر عصر حاضر به خاطر وجود دشمنان با تجرب

فراهم شده است. گري فتنه كردن اختلافات پيشين، فضاي بيشتري برايمسلمانان و زنده
صحيح فقهي، وظيفه آحاد مسلمين را در برابـر فتنـه    ةعلماي مذاهب بايد با تبيين انديش

تبيين فتنـه   ،نوشتاراين آوري است كه هدف اساسي ها روشن نمايند. لازم به يادتكفيري
 نه فتنه شخصي كه در برخي از كاربردها آمده است.  ،اجتماعي و سياسي است

  حثمفاهيم ضروري ب

  الف) چيستي فتنه  
  فتنه لازم است مفهوم و كاربردهاي آن بررسي شود:  شدن ماهيتبراي روشن 

   فتنه در لغت
). 472ص ،4، ج1369اند (ابن فارس، اهل لغت، فتنه را به معناي اختبار و آزمايش دانسته

 ريشه فتنه از انداختن طلا در آتش براي تشخيص جنس عالي از داني گرفته شده است.
به عبارتي انداختن در عـذاب)، بـه فتنـه يـاد     (در قرآن از انداختن انسان در آتش دوزخ 

 ). 385صتا، ، بياصفهاني (راغب ،)13 ):51((ذاريات »يوم هم علىَ النَّارِ يفتْنَوُنَ« :كرده است

  فتنه در قرآن
  :ي داردگوناگونكاربردهاي  قرآن فتنه در ةواژ

ا  «اختبار و امتحان:  .1  أحَسب النَّاس أنَ يتْرَكوُا أنَ يقُولوُا آمنَّا وهم لاَ يفْتَنوُنَ ولقََد فَتَنَّـ
 ).3-2 :)29((عنكبوت »الَّذينَ من قبَلهِم فَلَيعلَمنَّ اللَّه الَّذينَ صدقوُا ولَيعلَمنَّ الْكاَذبِينَ
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  ).191: )2((بقره »نَ الْقَتلِْوالفْتْنَةُ أشََد م«اذيت مسلمانان:  .2
  ).27 :)7((اعراف »لاَ يفْتنَنَّكُم الشَّيطاَنُ«فريب وگناه:  .3
  ).101: )4((نساء »إنِْ خفْتُم أنَ يفْتنَكُم الَّذينَ كَفَرُواْ«قتل:  .4
  ) .13 :)51((الذاريات »يوم هم علىَ النَّارِ يفْتَنُونَ«عذاب:  .5
هاي ). اين آيه به فعاليت47: )9((توبه »ولأوَضعَواْ خلالَكَمُ يبغوُنكَمُ الفْتنْةََ«: هرج ومرج .6

 ). 53تا، ص، بياصفهاني كنند (راغبمنافقيني اشاره دارد كه در پي بغي و فتنه تلاش مي
فتنه  نخست آن كه شود:آيات فوق دو نكته استفاده مي شده دربردهاز كاربردهاي نام

هر چند تمـام   ،به عبارت ديگر .، شيطان و انسان نسبت داده شده استبه خدا ،آياتدر 
هـاي فتنـه را پديـد    اما انسان و شيطان با اختيار خود زمينـه  ،گرددبه خدا بر مي امور
 فتنه در قرآن كريم افزون بـر اختبـار، گمراهـي و عـذاب، بـر      اينكه نكته دومآورند. مي

بيان شد،  قبلاًسوره توبه كه  47سوره نساء و آيه  101ظير آيه ن ؛جريانات بيروني (كفار)
كنند، بكار بـرده  جريانات دروني (بغات) كه در راستاي براندازي نظام اسلامي تلاش مي

  سوره اعراف.  27سوره بقره و  191آيه مثل شده است، 

  فتنه در روايات
 حق و باطل در ،ياوردهرگاه فتنه رو ب«فرمايد: درباره نقش فتنه مي 7حضرت علي

در برخـي   ).93البلاغه، خطبة نهج(» گرددحق روشن مي ،هم آميزند و هرگاه پشت كند
، ق1407بكار برده شده است (كلينـي،  » مضلات فتن «از روايات و دعاها به جاي فتنه، 

 .گـردد هايي است كه موجـب ضـلالت مـي   ها و سختيگرداب ،مقصود .)79، ص2ج
، ق1418(صـحيفه سـجاديه،    »نجنـي مـن مضـلات الفـتن    «مده است: در دعا آ ،روازاين
 تغييـر در ديـن و  فتنـه را بـه معنـاي     ،در برخـي ديگـر از روايـات    ).54، دعاي262ص

منان جهاد بـا فتنـه را   ؤخداوند بر م«رسول خدا فرمود:  .دانسته است مخالفت با عترت،
ان حضـور مـن واجـب    چنانكه جهاد با مشركان را در زم ؛پس از من واجب كرده است

فتنة قوم يشـهدون أن  «اي را پرسيدند، فرمود: از حضرت معناي چنين فتنه ،فرموده است
، آن گـاه حضـرت   »لاإله إلا االله، أني رسول االله، وهم مخالفون لسنتي و طـاعنون فـي دينـي   
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شـمردن  من و حلال فرمود: جهاد شما با اين گروه به خاطر تغيير در دين، دوري از دستور

خـروج از طاعـت   همچنـين   ).61، ص15جق، 1409عاملي،  (حر »باشدن عترتم ميخو
دو گـروه بـه مـرگ    «فرمـود:   9پيـامبر اسـلام   .مصداق فتنه شمرده شـده اسـت   امام،

ميرند: كسي كه از طاعت امام خارج شود و بـرخلاف وحـدت امـت قـدم     جاهليت مي
 (ادريسـي،  »ته شـود بردارد و كسي كه بر اساس تعصب و گمراهي مخالفت كنـد و كش ـ 

اما حقيقت و آثـار تخريبـي    ،هرچند واژه فتنه نيامده ؛اين روايت ). در540ص ،ق1431
 آن بيان شده است.

 توان فتنه عمومي را با اينمي ،لغوي و كاربردهاي قرآني و روايي مجموع مفاهيم از
انسان را با كه ) يدينديني يا بيرونحوادث و جرياناتي (خواه درون شاخصه تعريف كرد:

موجـب هـرج و    ،چنانچه به خوبي مديريت نشود ؛سازدها و تنگناها روبرو ميدشواري
در حقيقـت فتنـه    ،تكفير ةهاي مهم فتنشود. اما شاخصهمرج و نابودي حرث و نسل مي

  شود.تكفير بيان مي

  ) معيار اسلام و كفر  ب
يكي از ضـروريات ديـن   از نگاه فقهاي مذاهب اسلامي، كفر عبارت است از انكار  

 ؛كه مورد قبول تمامي مذاهب اسلامي قرار دارد و هيچ گونه اختلافي در آن وجود ندارد
عبارت اسـت   ،پس معيار اسلام .اسلام، نماز، روزه و امثال آن نظير توحيد، نبوت پيامبر

 انكار ،ضروريات دين كه مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامي است و معيار كفر از پذيرفتن
، 1388رجبــي،  ؛67، ص1جق، 1409يــزدي، يكــي از ضــروريات ديــن اســلام اســت (

 لئمسـا  برخـي از شبهه يا نداشتن دليل در  فرد يا گروهي به خاطر اگر ،بنابراين ).261ص
، از نگـاه همـه مـذاهب    ،اند، دست پيـدا نكـرد  اي كه ساير مذاهب به آن رسيدهبه نتيجه

تكفيـر پيـروان مـذاهب اسـلامي و      ،ن اساسبراي .شودمسلمان و حكم اسلام جاري مي
    گردد.ها باز ميخطرناك است و گاه به كفر خود تكفيري سيارجنگ با آنان ب

  حقيقت فتنه تكفيرج)  
جرياني است كه به ، از دو واژه فتنه و تكفير گرفته شده است، مقصود از فتنه تكفير 
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 ـ ايـن   .ددهن ـمـي  و ضروريات دين، نسبت كفردين اسلام  معتقد به مسلمانان ا جريـان ب
 ،»ابـن تيميـه  «گيري از فتـاواي  ايجاد شبهات و غبارآلودكردن جو جامعه اسلامي و بهره

كنند. سپس با آنان مانند كفار حربي برخورد مي و و اهل قبله واحد را تكفيراهل توحيد 
د توسل به را مانن ءو اوليا ءتوسل به ذات انبيا، كساني را كه در طول تاريخ به طور نمونه

بندي به خاطر اين است كه ابن تيميـه  (اين تقسيم دانندصحيح ميو اسماي الهي اعمال 
دليـل قرآنـي و روايـي     و اين نظر را بـا  داند)توسل به اعمال و اسماي الهي را جايز مي

هـا بـه   در صورتي كه اين گونه تكفيـر  ،دانندقتل آنان را روا مي ، مشرك وكننداثبات مي
فقيه حنفي، نتيجه جهل و عدم آشنايي به مبـاني مـذاهب و اجتهـاد     ،»بن عابدينا«گفته 

 به حقيقـت فتنـه   روايات نيز در ).398، ص 6، جق1423باشد (ابن عابدين، صحيح مي
  : فرمود 7امام باقر .اشاره شده است

ما شهد رجل علي رجل بكفر قط الا باء به أحدهما ان كـان شـهد علـي كـافر     «
 ؛298، ص12ج ق،1409 ،عاملي (حر »مومنا رجع الكفر عليهصدق و ان كان 

اگر طرف مقابل كافر باشـد،   ،نسبت كفر به ديگري ؛)215ص ،1388رجبي، 
  . گردداين نسبت به خود گوينده برمي ،من باشدؤاست و اگر مصحيح نسبت 

 بـا دو معنـا از كاربردهـاي قرآنـي و روايـي فتنـه       يادآوري است كه فتنه تكفيرلازم به 
 ؛191: )2(مرج (بقره ار و اذيت مسلمانان و هرج وزآ باشد: با معناي اختلاف،منطبق مي

، ق1418سـجاديه،   ة(صحيف »مضلات الفتن«در روايات با معناي چنانكه  ؛)47 :)9(توبه
هايي اسـت كـه   ها و سختيگرداباز فتنه، مقصود كه مطابقت دارد  )54، دعاي262ص

هـاي آن  بـه مهمتـرين شاخصـه    شدن حقيقت فتنهشنبراي رو گردد.موجب ضلالت مي
   شود:اشاره مي
نـاك  هـاي شـبهه  ايجاد زمينـه دوم: . با مخالفان فكري و اعتقاديگو وگفتعدم  :اول

 هاي ناروا به صـحابه و ازواج پيـامبر  تحريف قرآن، نسبت نظير ؛براي رسيدن به اهداف
 چهـارم:  .دانسـتن آن بـدعت انكار مـذاهب و   سوم:، نسبت شرك به مسلمانان. 9اكرم

 ،تكفير مخالفان و برخورد بـا آنـان   پنجم:كردن مسلمانان با مشركان صدر اسلام، مقايسه
  ).275، ص1388مانند كفار حربي (رجبي، 
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  ارتباط آن با فتنه تكفير بغي ود) 

بغـي باطـل، فتنـه     .در طلب حق و باطل بكار برده شـده اسـت   »بغي«واژه  ،در قرآن
يلَةَ   «، طلب اعمال صالح است: است و بغي حق ). در 35: )5((مائـده  »وابتغَـُواْ إلَِيـه الْوسـ

فسـاد   برخي بغي را به معناي طلب و برخي به معناي ظلم و .مفهوم بغي اختلاف است
كساني كه به معناي طلب  .)57، صق1405 ،فيومي ؛27تا، صاند (زمخشري، بيدانسته

هر دو بغـي را بـه معنـاي     ،در عين حال ؛اندرفي گرفتهفساد را معناي ع دانند، ظلم ومي
شـود كـه بـا انگيـزه     جرياني بكار برده مي درظلم و فساد قبول دارند. واژه بغي و باغي 

مـلاك   .شـوند موجب اختلاف و فساد مـي  كنند وسقوط نظام، عليه حاكم عادل قيام مي
روج كنند يا يك گروه از بغي اين است كه گروهي از مسلمانان بر عليه حاكم اسلامي خ

تجاوز بپردازد و تسليم نشود. لازم به  مسلمانان با حربه تكفير عليه گروه ديگر به ظلم و
غير معصوم يـا عـادل    .يا معصوم است يا غير معصوم ،حاكم اسلامي يادآوري است كه

ز قيام جـايز اسـت و ا   ،است يا ظالم، از نگاه اماميه فقط در صورتي كه حاكم ظالم باشد
اطاعت از هـر   ،ويژه اهل حديث و سلفيههب ؛از نظر اهل سنت .مصداق بغي بيرون است

 ،روازايـن  .حاكمي كه به بيعت يا زور حكومت را بدسـت گرفتـه اسـت واجـب اسـت     
بغـي   او حـرام و  حاكمي كه مسلمان و پيرو يكي از مذاهب اسلامي اسـت، خـروج بـر   

ها بر طبق مـلاك يادشـده از   تكفيري ،ن). بنابراي47ص ،10، جق1404 (ابن قدامه، است
(مقاومـت در   زيرا عليـه گروهـي از مسـلمانان ديگـر     ؛آيندمصاديق اهل بغي بشمار مي

كنند. راه ديگر بـراي  منطقه) با سلاح خروج كرده و با آنان مانند كفار حربي برخورد مي
زيـرا   ؛اسـت  در برابر حاكم اسلامي و ولـي فقيـه زمـان    ها، ايستادگيبودن تكفيريغياب

مقـام   .بردن انقلاب اسلامي و شكست جمهـوري اسـلامي اسـت   ها ازبينهدف تكفيري
هاي شهداي هفتم تير، مدافع حرم و فاطميون، جمع گروهي از خانواده معظم رهبري در

هاي تروريستي تكفيـري و اقـدامات آنـان در    اندازي گروههدف اصلي از راه«فرمودند: 
ولـي فقيـه    ). ايـن گـروه در برابـر   1395اي، (خامنـه  »ران بودعراق و سوريه حمله به اي

 اندر نهـروان كـه خـوارج را بـرادر     7اند و رهبري به تبعيت از حضرت علـي ايستاده
)، ايشان را نصيحت 83، ص15ق، ج1409عاملي،  (حر »اخواننا بغوا علينا«باغي ناميدند 
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مريكـا و  آدشـمن واقعـي،   خورده دانستند كه آلت دسـت  آنان را دشمن فريب و هفرمود
بلكـه دشـمنان مـا     ،نها دشمن اصلي ما نيستنديا«: . ايشان فرمودندانداسرائيل قرار گرفته

). اگـر در برابـر دسـتور و    1393 اي،خامنـه ( »كننـد كساني هستند كه اينها را مسلح مـي 
از مصـاديق   ،نصيحت ولي فقيه كه ولي امر مسلمانان است، ايسـتادند و خـروج كردنـد   

عليه حاكمي كه طبق قـانون و رأي   ،باشند. راه سوم نيز عبارت است از خروجي ميغاب
لازم  لبنان. و سوريه ،نظير حكومت عراق ؛مردم حكومت را بدست گرفته است تاكثري

عنواني به نام فتنـه تكفيـر وجـود     ،بلكه در فقه ،در قرآن و رواياتبه يادآوري است كه 
تكفير عنـواني   ةفتن ،روازاين است. نه، بغي، كفر و تكفيرفت ،ندارد، بلكه آنچه وجود دارد

 . در روايات وباشدمي است كه برگرفته از حقيقت فتنه و هدف آن توسط جريان تكفير
بين مفهـوم فتنـه    .باشد، بغي و اهل بغي ميرعنوان نزديك به فتنه تكفي ،فقهي هايكتاب

هم باغي و هـم مصـداق    ،ل بغيزيرا گروهي از اه ؛عموم من وجه است ،تكفير و بغي
بر آنـان منطبـق   فتنه تكفير  جريان خوارج كه مفهوم بغي وباشند، مانند فتنه تكفير مي

 ،بنـابراين  .بدون آن كه مرتكب تكفير باشند ،باشندي متجاوز و فاسق ميشود و گاهمي
ك تكفير به خاطر اين است كه در يك جهت بـا هـم مشـتر    ةفتن در ي مزبورهاواژهبيان 
سازد. از متون فقهي و بيان حكم فقهي آن، روشن مي باشد و راه را براي استفاده بهترمي

به خاطر اين است كه بغـات مصـداق    ،انددر بحث فقه به حكم بغات پرداخته ءاگر فقها
 ـگران تكفير تفاوتي قادر حكم بغي و فتنه ءفقها .دنآيمي كامل فتنه بشمار  .انـد ل نشـده ئ

متون فقهي كه با عنوان بغي  جز استفاده ازاي چارهحكم فقهي فتنه تكفير  براي ،روازاين
  شود. هاي تكفير و غير تكفير مي، شامل فتنهءزيرا گفتار فقها ؛وجود ندارد است،

  نگاهي به تاريخ فتنه در صدر اسلام ) ح
كنـد، تـاريخ فتنـه    هايي كه در تبيين ماهيت فتنه و حكم فقهي آن كمك مـي از بحث

 چنانكه مفهوم تكفير ؛مطرح بوده است 9اكرم از زمان پيامبر، فير است. مفهوم فتنهتك
ي خاص در زمان حضرت ابه معن نيز بيان شده است، اما فتنه تكفير اكرم در سنت پيامبر

جرياني كه امـروزه وجـود    ،زيرا فتنه مطلق، غير از فتنه تكفير است ؛وجود نداشته است



107 

 

 

يچ
 يست

كف
ه ت

فتن
 ري

قه
م ف

حك
و 

 ي
 / آن

بي
رج

ن 
سي

ح
ديـده   9اكـرم  پيامبردر زمان  ،وجود داشته است 7ليدارد و يا در زمان حضرت ع

بوده است كه مورد اتفاق همـه   7فتنه تكفير بيشتر در زمان حضرت علي .نشده است
هـاي  جريـان  براي استنباط احكـام فقهـي در برخـورد بـا     يمذاهب است و آن را مرجع
قتـال  «مـود:  فر 7اند. امـام صـادق  فتنه و اهل بغي قرار داده ،تكفيري در بين مسلمانان

كـرد، كسـي   با اهل قبله داراي بركت بود، اگر آن حضرت مقاتله نمي 7حضرت علي
). 81، ص15، جق1409 عـاملي،  دانست با اهل فتنـه چگونـه برخـورد شـود (حـر     نمي
گران تكفيـري،  فتنه فقهاي اماميه و برخي از فقهاي غير امامي در نحوه تعامل با ،روازاين

اند (توضـيح آن در  غنايم عمل كرده جنگيدن، اسيرگرفتن وهاي آن حضرت در به شيوه
من چشم «در جريان خوارج فرمود:  7حكم فتنه خواهد آمد). حضرت علي چگونگي

ترين فتنه كـه  خطرناك«. در فراز ديگر فرمود: )93خطبة ، نهج البلاغه(» فتنه را در آوردم
عليكم من بعدي فتنة بني أمية إن أخوف الفتن «فتنه بني اميه است:  ،كر و كوركننده است
ابـن  «بـه بيـان    ،هاي صدر اسـلام ترشدن فتنهبراي روشن (همان). »إنها فتنة عمياء صماء

 .پردازيمبا آن ميو نحوه برخورد صحابه  7درباره جريانات زمان حضرت علي »تيميه
  گويد: ميوي 

ايـن   ؛دلاهل ع ،گروه اول: گروه بودندهاي صدر اسلام سه مسلمانان در فتنه
بـود،  شده از راه شرعي ثابت  7گروه به خاطر اين كه امامت حضرت علي

گـروه  همراه آن حضرت در جنگ جمل، صفين و نهروان به دفاع پرداختنـد.  
امام علـي خـروج كردنـد، ولـي مجتهـد       اين گروه هرچند بر ؛اهل بغي ،دوم

 ؛اعتـزال  اهـل  ،گروه سومتوان حركت آنان را مجوز قتال دانست. بودند، نمي
سعد بـن  «، »محمد مسلمه« نظير ؛گيري كردنداين گروه از ورود در فتنه كناره

 ،ق1431، دريسـي ا( »عبـداالله عمـر و ابـوبكره   «، »بن زيد مةاسا«، »ابي وقاص
  ). 266ص

اختصاص به فـرد يـا گـروه    حكم فقهي مقابله با فتنه،  زيرا ؛اين بيان قابل قبول نيست
مـلاك   به اين دليل كه ؛شودمي نيز اي كه اهل بغي بودندابهصحبلكه شامل  ،ندارد يخاص

امـام از   بلكه ملاك، خروج بر امـام عـادل اسـت. اگـر     ،اجتهاد نيست فتنه، اجتهاد و غير
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مجتهد و غير مجتهد، صـحابي و   مشخص شود، اطاعت ايشان بر طريق شرعي و قانوني
ه و قتـال باشـد، تمـام    حكم فتن ـ اجتهاد موجب خروج از اگر غير صحابي واجب است.

(طبـق مبنـاي بسـياري از     7اكـرم  حتي پيـامبر  ،جرياناتي كه در برابر خلفا، امام عادل
تواننـد  دانند) موضع داشتند، مياكرم جايز مي علماي اهل سنت كه اجتهاد را براي پيامبر

 بـراي شـناخت   ايـن،  افزون بر زيرا زمينه ادعاي اجتهاد وجود دارد.؛ ادعاي اجتهاد كنند
 از جملـه  ؛بيـان شـده اسـت   سـنت   هايي وجود دارد كـه در قـرآن و  حق در فتنه، ملاك
 ـ  .) 59: )4((نساء اطاعت از ولي امر باشـند  مـي  :اهـل بيـت  ، الامـر ي مقصـود از اول

فقهــاي جــامع  ،و در عصــر غيبــت )29، ص47و ج 292، ص22، جق1403(مجلســي، 
ولـي امـر    ،، از نگـاه اهـل سـنت   ندترعمل به آنان نزديك كه در علم وباشند مي شرايط

 9اكـرم  وجود كساني كه پيـامبر  ) و234م، ص1988باشند (حقاني دهلوي، حكام مي
وجـود   معرفـي  نظيـر  ؛اندآنان را ملاك حق قرار داده و مخالفان آنان را اهل بغي دانسته

غير اماميه، بـا يـك معنـا نقـل      ، كه در روايات زيادي از منابع اماميه و7حضرت علي
 ؛548ق، ص1414طوسـي،  ( »علي مـع الحـق والحـق مـع علـي حيثمـا دار      « است:شده 

در باره حـب و بغـض    ،)235، ص7، جق1407هيثمي،  و 330، ص23ج ،تاطبراني، بي
مسـلم،   صـحيح معيار ايمان و نفاق است نيز روايات نقل شده است ( 7حضرت علي

در بـاره   معـروف آن حضـرت   روايت و )548ق، ص1414و طوسي،  86ص ،1تا، جبي
تقتله الفئة الباغية يدعوهم الي الجنة و يدعونه الي « ، رسول خدا در باره قتل عمار»عمار«

  ).500، ص2، جق1400 (ابن طاووس، »النار، يقول عمار: أعوذ باالله من الفتن
زيـرا   ؛شـود گيري گروه سـوم روشـن مـي   عدم صحت موضع ،از آن چه بيان شد

ؤمْنينَ   « ةهاي حقانيت، با آيملاك افزون بر مخالفت با ،گيرانگوشه نَ الْمـ وإنِ طاَئفَتاَنِ مـ
لىَ أمَرِ اقْتَتَلوُا فأَصَلحوا بينَهما فَإنِ بغَت إِحداهما علَى الأُْخْرىَ فَقاَتلُوا الَّتي تبَغي حتَّى تفَيء إِ

لازم  ،ر به قتـال بـر خواسـتند   منان با يكديگؤاگر دو گروه از م ؛)9: )49((حجرات »اللَّه
سپس اگر يكي از آن  .منان واسطه شوند و بين آن دو گروه را اصلاح كنندؤاست ساير م

وظيفه ديگران است كه با آنان جنگ كنند تـا در برابـر    ،تجاوز كند دو به ديگري ظلم و
ها و توانستند با بيان ملاكآنان مي ،هر صورت . دركردند تمخالفنيز ، حق تسليم شوند
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ريزي را بگيرند. علماي اماميه بـا توجـه بـه    اشتعال جنگ و خون يموعظه حسنه، جلو

گيـري  )، موضعر بحث چگونگي تعامل با فتنه تكفيرد(ملاك وجوب اطاعت از امام عادل 
روشني در برابر فتنه دارند و فرقي بين صحابه و غير صحابه، بين مجتهد و غير مجتهـد  

باشند. ذاهب اسلامي از جمله ابن تيميه، با تضاد فكري روبرو مياما ساير م ،گذارندنمي
در قتـال بـا    9صحابه رسول خـدا «گويد: چنانكه يكي از نويسندگان اهل سنت مي

اند، اجتهاد آنان متضاد است، دلايل برخي از آنان با برخي ديگـر  گران اختلاف كردهفتنه
اختلاف در نسل بعدي شده اسـت   ديدگاه اختلافي آنان موجب ،روينااز .مناقض است

  ).267ص ق،1431(ادريسي، 
هـاي غلـط، افـزون بـر تجربـه      گيريهاي تاريخي و نقد موضعبيان واقعيت ،بنابراين

  كند.گيري فقهي آماده ميبراي آيندگان، فضاي خوبي را براي نتيجه

  گران تكفير در باره فتنهاهل سنت  و اماميه ديدگاه فقهاي

  تكفيرالف) عدم جواز 
بزرگـان  و  بسيار خطرناك اسـت  ،از مسلمانان ايفرقهبه كفر و كافر تكفير و نسبت 

اعلم أن مـذهب  «نويسد: از علماي اهل سنت مي »نووي«مذاهب از آن جلوگيري كردند. 
أهل الحق: أنه لايكفر أحد من اهل القبلة بذنب و لايكفر أهل الاهـواء والبـدع الخـوارج و    

 »ن من جحد ما يعلم من ديـن الاسـلام ضـرورة حكـم بردتـه و كفـره      المعتزلة وغيرهم، وإ
بلـه  قكـس از اهـل   ). نظر صحيح اين است كه هـيچ 15، ص1، جتانيشابوري، بي(مسلم 

باشـد، فقـط كسـي كـه     هاي انحرافي نيز جـايز نمـي  فرقهتكفير چنانكه  ؛شودتكفير نمي
هـل سـنت ايـن نظـر را     است. ساير فقهـاي مـذاهب ا   ضروريات دين را انكار كند كافر

تكفير اهل القبلـة مـن    و.. .«نويسد: ابن عابدين مي ).255، ص1388(رجبي، اند هپذيرفت
، (ابـن عابـدين   »المبتدعين فلانكفرهم مـالم ينكـروا ضـروريا مـن الضـروريات الـدين      

يك از اهل قبلـه را   هيچ تكفير، فقهاي مذاهب ،. بدين جهت)398، ص 6، جق1423
اختلاف داشته باشند. در دين ل غير ضروري ئهرچند با يكديگر در مسا ؛دانندجايز نمي

و نسمي اهل قبلتنا مسـلمين مـومنين مـاداموا بمـا جـاء بـه       «آمده است:  »طحاوي«عقايد 
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من صلي صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فهو المسـلم و   9معترفين، قال 9النبي
 ).255، ص1388رجبـي،  ( »ب مالم يسـتحله إن المسلم لايخرج من الاسلام بارتكاب الذن

  نويسد: مي »سيدكاظم يزدي«علماي اماميه نيز با علماي اهل سنت موافق هستند، 
شود كه الوهيت، توحيد، نبوت يا امـري از ضـروريات   كافر به كسي گفته مي

شود كه ضروري دين در صورتي موجب كفر مي البته انكار ؛دين را انكار كند
اي كه انكار آن به انكار رسالت گونهبه ؛بودن آن داشته باشدتوجه به ضروري
   .)67، ص1ج ،ق1409 بازگردد (يزدي،

زيـرا مـلاك    ؛اند و نياز به نقل آن نيسترا پذيرفته يزدي ساير فقهاي شيعه نظر سيد
فتـواي فقهـاي    ،بنـابراين  انـد. پذيرفتـه  ءهمـه فقهـا   ،قبل بيان شد كفر را كه در اسلام و

  عدم جواز تكفير مسلمان است، مبناي فتواي عدم تكفير عبارت است از:مذاهب بر 
نْ ألَقْـَى إلِـَي   «معروف:  ةآي  ـ  ولاَ تَقوُلُواْ لمـ ت مؤمْن لاَم لسَـ  ) و94: )4((نسـاء  »اًكُم السـ

 ؛17، ص1، جق1407هاي حـديثي شـيعه و اهـل سـنت (بخـاري،      كتاب رواياتي كه در
) درباره معيار اسلام و اظهار شـهادتين بيـان   255، ص1388رجبي،  ؛34، ص2كليني، ج

  شده است.

  از ديدگاه اماميه و اهل سنتر تكفيگران چگونگي تعامل با فتنهب) 
 ، ولـي اندفتنه تكفير باز نكرده ةبحث خاصي در بار ،در فقه ءفقهابا توجه به اين كه 

بـه اولويـت قطعـي    حكـم بغـات    زيرا ؛دانندمي از مصاديق روشن بغيرا  فتنه تكفير
گـران  در بحث جهاد، حكم فقهي فتنه ءفقها ،گيرد، بدين جهتگران تكفير را در بر ميفتنه

برخـي   ،رو). ازايـن 322، ص21ج م،1981 انـد (نجفـي،  تبيين كرده داخلي و خارجي را
چنانكه قرآن كريم در  ).11، ص1ج ،ق1409 دانند (منتظري،فلسفه جهاد را رفع فتنه مي

از علماي  »ابن قدامه« .)193: )2((بقره »وقاَتلوُهم حتَّى لاَ تَكوُنَ فتْنَةٌ«فرمايد: مي اين باره
 ،ق1404 جداي از جهـاد قـرار داده اسـت (ابـن قدامـه،      را» بغات«مذهب، بحث حنبلي

ماننـد فقهـاي    ،از فقهاي حنفـي  »حصكفي«در صورتي كه ابن عابدين و  .)46ص ،10ج
). نظر صحيح ايـن  398، ص 6ج ،ق1423 اند (ابن عابدين،آورده »دكتاب جها«شيعه در 
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اگـر   ،روازايـن  .داندزيرا در قرآن فلسفه جهاد را رفع فتنه مي ؛است كه جدا آورده نشود
زيرا افزون  ؛شودبه اولويت قطعي، فتنه تكفيري را شامل مي ،جهاد با بغات واجب است

موجـب كفـر    ،ايـن نسـبت   كفر نسبت دادند و دليل بهبر بغي و تجاوز، مسلمانان را بي
هاي بيرونـي را  جريان ءبيان شد). فقهاحقيقت فتنه تكفير  در شود (چنانكهخود آنان مي

هاي دروني را به نـام بغـات تقسـيم    مشرك و كفار اهل كتاب و جريان به دو گروه كفار
 ،مصاديق روشن فتنه اسـت  از ،). جريان اهل بغي و بغات77، ص1377 اند (حلي،كرده

باشند كه با بهانه تكفير، خون، امـوال و زنـان مسـلمانان را    مانند خوارج كه اهل بغي مي
فقيـه حنفـي    ،چنانكه ابـن عابـدين   ؛حكم اين گروه حكم بغات است ،مباح دانستند

حكمهم حكم البغاة و إنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل و إن كان باطلا وقع في «نويسد: مي
(ابن عابـدين،   »ماننا في أتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا علي الحرمين...ز

هـا،  از نظر فقهاي اماميه و اهل سنت، حكم فتنه تكفيري ،بنابراين .)398، ص6ق، ج1423
اگر در حكم فقهي از بغات استفاده شـده بـه    ،بدين جهت .جداي از حكم بغات نيست
لازم به يادآوري است كه از نظر مـا چنانكـه    يكي هستند. ،خاطر اين است كه در حكم

اند و با اين نگاه ها مسلمان منحرفرهبري وجود داشت، تكفيريمعظم در سخنان مقام 
اهـل سـنت    اينجا لازم است ديدگاه فقهاي اماميه و شود. درحكم فقهي آنان بررسي مي

  بيان شود:  گران تكفيردر مواجه با فتنه

  تكفير در قتال با اهل فتنههاي اماميه ديدگاه فق .1
كننـد  از نگاه فقهاي شيعه، كساني كه عليه گروهي از مسلمانان تجـاوز مـي   .1- 1

بر ساير مسلمانان واجب است به اصلاح بين دو گـروه مسـلمان    ويژه بغات تكفيري،هب
تلـه كننـد   منان لازم است با آنان مقاؤبر بقيه م ،اقدام كنند و چنانچه تجاوزگر باز نگشت

وإنِ «فرمايـد:  ). در قـرآن كـريم مـي   381، ص2ج ،ق1432 ي،يتا به حق باز گردند (خو
ي  طاَئفَتاَنِ منَ الْمؤمْنينَ اقْتَتَلوُا فأَصَلحوا بينهَما فإَنِ بغتَ إحِداهما علىَ الـْأُخْرىَ فقََـاتلُوا    الَّتـ

هاي فتنـه را هـدايت   ). كساني كه جريان9: )49((حجرات »هتبَغي حتَّى تَفيء إلِىَ أمَرِ اللَّ
كنند يا از آغاز بيعـت  بيعت كرده و سپس نقض مي كنند يا با حاكم اسلامي و رهبريمي
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و بـاغي بشـمار    گرفتنه ،)، در هر دو صورت381، ص2، جق1432 ي،ي(خو اندنكرده
 ءتمـام فقهـا  « نويسد:امامي مي از فقهاي بايد بين آنان اصلاح كرد. يكي ديگر د ونآيمي
(نجفـي،  » گـران ماننـد مشـركان اسـت    اتفاق دارند كه حكم بغات و فتنـه  ،اين حكم در

اسـاس   كـه بـر   يگـران تكفيـر  ). فتنه101مرواريد همان، صو  322، ص21م، ج1981
از  آورنـد، رو ميپردازند و به بغي و تجاوز تعصب و جهالت به تكفير مخالفان خود مي

و يا قتال بـا آنـان    آيند و بايد فقهاي مذاهب براي اصلاحلايل فوق بشمار ميمصاديق د
حكـم محاربـه بـا     او در هتجاوز ب محاربه با حاكم اسلامي و »سيد مرتضي«آماده شوند. 

هرچند در احكـام دفـن، ارث و    ؛خدا و رسول است، خروج بر آنان در حكم كفر است
تـوان بـه   ). نظر سيد را مي19، صق1410يد، تقسيم غنائم با كفار متفاوت است (مروار

  اين صورت تبيين كرد:  
كفر تنزيلي فرقـي در   نه تنزيلي، در ،ويلي استأمقصود وي از كفر، كفر ت

امـا   ،شـود زيرا كفر تنزيلي به انكار خدا و رسول منتهي مي ؛احكام نيست
 منتهي به انكار خدا و رسـول  ،ويلي و اجتهادي باشدأدر صورتي كه كفر ت

  . )49تا، ص(مفيد، بي گرددنمي
گران تكفيري مسلمانان را به مبارزه عليه فتنهحاكم شرع و ولي امر، اگر امام يا  .2-1

مورد اتفاق است  ،فرا بخواند، اطاعت از ايشان در مبارزه با آنان واجب است. اين حكم
خير در أو روايات نيز از طريق شيعه و اهل سنت به صورت مستفيض نقل شده است. ت

آيد (نجفـي،  زيرا از بزرگترين مصاديق جهاد بشمار مي ؛از گناهان كبيره است ،اين حكم
منان جهاد با فتنـه را پـس از   ؤخداوند بر م«). رسول خدا فرمود: 324ص ،21م، ج1981

چنانكه جهاد با مشركان را در زمان حضور مـن واجـب فرمـوده     ؛من واجب كرده است
وظيفه امت  ،در اين روايت 9پيامبر اسلام .)61، ص15جق، 1409 عاملي، (حر »است
كساني « نويسد:باره يكي از مهمترين مصاديق فتنه بيان فرمودند. صاحب جواهر ميرا در

بـر مسـلمانان    ،ايـن صـورت   كنند (هرچند با حربـه تكفيـر)، در  كه عليه امام تجاوز مي
 ،اين حكـم  ام باز گردند، درب است با آنان مقاتله كنند تا به سوي حق و اطاعت امجوا

جامعـه   ،). اگـر رهبـري  324، ص21م، ج1981بين مسلمانان اختلافي نيسـت (نجفـي،   
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 ـ       مسلمانان را براي خاموش خير او را أكـردن فتنـه دعـوت كنـد، واجـب اسـت بـدون ت

، بهترين راه براي كوركردن چشـم فتنـه   ،رو). ازاين296ص تا،بي همراهي كنند (طوسي،
تواند نقش مؤثر و كارسـاز رهبـري   رهبري است. هيچ عامل ديگري نميلزوم پيروي از 

خداوند بزرگ در قرآن، لزوم پيـروي ولـي امـر را در كنـار      ،را داشته باشد. بدين جهت
ملـزم بـه اطاعـت     ،شـرط  پيروي از خود و رسولش نهاده است تا مسلمانان بدون قيد و

  الهي را دارا باشد).باشند (مقصود از ولي امر كسي است كه شرايط رهبري 
همانگونه كه فرار از نبرد با مشركان حـرام   ؛گران حرام استفرار از نبرد با فتنه. 3-1
مقاومت كنند تا متجاوزان، به حق بازگردند و يا كشـته   واجب است بر مبارزان، باشدمي

حكم فرار از  ،). اگر كسي صحنه نبرد را ترك كند326، ص21م، ج1981شوند (نجفي، 
 ). 296تا، صبيرا دارد (طوسي،  جنگ
شـوند، شـهيدند،   گران كشته ميكساني كه همراه امام عادل در جنگ عليه فتنه. 4-1

است  ءشود. اين حكم مورد اتفاق فقهاآنان خوانده مي كفن ندارند، فقط نماز بر غسل و
   ).328، ص21م، ج1981(نجفي، 

اي سازماندهي و پشتوانه رهبـري  گران دارحكم مجروحان و فراريان، اگر فتنه. 5-1
كنـد،  تهديـد مـي   و مسلمانان را شدن به آنان خطر ديگري نظامقوي هستند كه با ملحق

شوند و تصرف در اموال آنان براي امام مباح مجروحان و فراريان و اسيران مجازات مي
ن نبايـد  شوند و اسيرااما اگر پشتوانه ندارند، مجروحان و فراريان مجازات نمي ،شودمي

در برخـي روايـات نيـز آمـده اسـت       ). اين تفصـيل 296تا، صبي كشته شوند (طوسي،
زيـرا   ؛انـد به اين تفصيل اشـكال كـرده   ء). برخي از فقها329ص ،21م، ج1981(نجفي، 

)، بـه خـاطر   55ص، 15ق، ج1409تفصيل است (حر عاملي،  سند روايتي كه مشتمل بر
به اين روايت  توان نمي). پس 412، صق1432، ييخو(ضعيف است  »غياثبنحفص«

پرداختـه   »جمل«و  »صفين«در  7اعتماد كرد. در برخي روايات به سيره حضرت علي
حضرت در جمل و صفين دو روش داشتند: در صفين فراريان و مجروحـان   .شده است

، مجروحـان  شـدند اما در جمل بر خلاف صفين فراريان رهـا مـي   ،كردندرا مجازات مي
زيـرا   ؛در امان بود ،گذاشتگرفتند، هركس اسلحه خود را كنار ميد حمله قرار نميمور
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پـس   ،روازاين .اي نداشتند تا به او رجوع كنندرهبري اهل جمل كشته شده بود، پشتوانه
در صورتي كه در صفين پشتوانه قوي آنان موجـود   ؛هاي خود برگشتنداز جنگ به خانه

آن  خطر جنگ و اسـتمرار  لذا .، سازماندهي آنان باقي بودبود و با وجود رهبري شاميان
 7حضـرت علـي   ،). در روايت ديگـر 55، ص15ق، ج1409عاملي،  موجود بود (حر

غير  ،كندزيرا كسي كه در پي حق است و خطا مي ؛خوارج را پس از من نكشيد«: فرمود
(همـان،  » اويـاران   رسد مثـل معاويـه و  به آن مي از كسي است كه در پي باطل است و

توان گفت حكم آن بـه  درباره احكام مجروحان، اسيران و فراريان مي ،). بنابراين63ص
 كند.مي ءهمان را اجرا ،تشخيص امام است و هر گونه مصلحت بداند

جـايز نيسـت (نجفـي،     ءگران به اجمـاع فقهـا  اسيرگرفتن فرزندان و زنان فتنه. 6-1
زيرا  ؛اسارت را به اختيار امام گذاشته است ،). در برخي روايات334ص، 21ج ،م1981

 9همانگونه كه پيـامبر اكـرم   ؛منت نهادم »بصره«اهل  من بر«فرمود:  7حضرت علي
فرمـود:   7). امـام بـاقر  63، ص15ق، ج1409عـاملي،   (حـر  »منت نهاد »مكه«بر اهل 

بلكـه فرمـود:    ،گران نسبت شرك و نفـاق نـداده اسـت   هرگز به فتنه 7حضرت علي«
امـا   ،هرچند قتال با اهل بغي واجب اسـت  ،). بنابراين62(همان، ص »نا بغوا علينااخوان«

 مانده آب و غذاي آنان. البتهحتي در حليت باقي ،شوداحكام مسلمان بر آنان مترتب مي
بر خوارج به خاطر انحراف فكري، تدين به انحراف و برخي اعتقادات، حكم كفـر بـار   

دادن آنـان و دفـن و نمازخوانـدن بـر     اما غسـل  ،نيستجهت بغي  شود و اين كفر ازمي
انـد واجـب نيسـت هـر     برخي گفته .هاي آنان متفرع بر كفر و عدم كفر آنان استجنازه

 ).338ص، 21ج، م1981چند قائل به كفر آنان نباشيم (نجفي، 
تملك اموالي كه در اختيار مبارزان قرار نگرفته است (خواه از منقولات باشـد  . 7-1
مـال   تحت لواي اسـلام كـه حـافظ خـون و     ،زيرا اين گروه ؛جايز نيست) ر منقوليا غي

 7). روش حضـرت علـي  339ص است قرار دارد. اين حكم مورد اتفاق است (همان،
هـا مسـلط   اما اموالي كه مبارزان برآن ،در جنگ بصره و نهروان، عدم تصرف بوده است

و  »ابن ادريـس «، »سيد مرتضي«. حمل و نقل، اختلافي است ةوسيل مثل سلاح و ،شدند
. برخـي مثـل   داننـد جـايز نمـي   به همان علتي كه در قبل بيـان شـد   ،در دروس »شهيد«
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دليل آنان عمل به سيره  .دانندجايز مي »هنهاي«و  »خلاف«در  »شيخ«، »اسكافي«، »عماني«

 ؛عدم جواز است و اين نظر صحيح اسـت  ،است (همان). نظر مشهور 7حضرت علي
 ). 59، ص11ق، ج1409ايات زيادي دلالت بر صحت آن دارد (حر عاملي، زيرا رو

آيا ماننـد مشـركين كشـته     ،گروهي از اطفال را سپر قرار دهند ،گراناگر فتنه. 1- 8
 ؛شوندجز كشتن اطفال نباشد، كشته مي ،گرانشوند يا خير؟ اگر امكان دسترسي به فتنهمي

 ،كـه اگـر اطفـال و زنـان     ان ترجيح دارد، همـانطور زيرا قتال با آن ؛مانند قتال با مشركان
). تشخيص و نـوع  342ص، 21ج، م1981، شوند (نجفيباشند كشته ميهمراه اهل بغي 

 مكان متفاوت است. زيرا شرايط و زمان و ؛تعامل به نظر امام بستگي دارد

 گران تكفيرديدگاه مذاهب اهل سنت در قتال با فتنه .2
بـويژه   ؛دگاه فقهاي شيعه، بيان ديدگاه فقهـاي اهـل سـنت   شدن قوت ديبراي روشن

سـنت شـكل    هاي تنـدرو اهـل  انگيز از جانب گروههاي فتنهحركت امروزه كه برخي از
  . يافته، ضروري است

بـا فقهـاي شـيعه     ،جز در برخي موارد فقهاي اهل سنت در بحث فتنه و اهل بغي
از نگـاه فقـه اهـل سـنت،      .كنيمنقل مي هاي آنان رااينجا برخي از ديدگاه در ،نظرندهم

 ،زنندعليه امام عادل دست به طغيان مي ـ هرچند با حربه تكفير ـكساني كه براي ايجاد فتنه 
ويل و اجتهاد، بيعت را نقض و موجـب  أكساني كه بدون تگروه نخست:  چند گروهند:
وه از طلبـي اسـت، ايـن گـر    رياسـت  اساس عصبيت و جنگ آنان بر شوند،اختلاف مي

، ق1431باشـند (ادريسـي،   روند و مستحق قتـل مـي  شمار ميهب) مصاديق (قطاع الطريق
در ايـن   .ولي جمعيت آنان اندك اسـت  ،اندويلأگروهي كه اهل ت گروه دوم: ).527ص

حكم قطاع الطريق را دارند و اجتهاد آنان از نظـر مـذهب شـافعي و بيشـتر      صورت نيز
دو نظـر   در باره اين گروه .اندخوارج گروه سوم: ).527ارزشي ندارد (همان، ص حنابله

 گوينـد مـي  گروه ديگر دانند،گروهي از اهل حديث آنان را كافر و مرتد مي وجود دارد:
نظر ابوحنيفه، شـافعي و بيشـتر اهـل سـنت     اين  .حكم اهل بغي را دارند و كافر نيستند

 7حضرت علـي د به كلام ابن قدامه با استنا). 47، ص10ق، ج1404 است (ابن قدامه،
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هم قوم أصـابتهم فتنـة فعمـوا و صـموا وبغـوا علينـا فقاتلونـا        «در باره خوارج فرمود: كه 
چنانكـه قتـل    ؛قتل خوارج به صورت ابتدايي جايز است«نويسد: مي همان)،( »فقاتلناهم

 »زيرا رسـول خـدا بـر قتـل آنـان دسـتور داده اسـت        ؛باشدمجروحين آنان نيز جايز مي
اعم از خوارج  ،زيرا بغات ؛شودشامل خوارج مي ،بغات«نويسد: ). ابن عابدين مي(همان

، 6ج، ق1423 ،(ابن عابدين» اخواننا بغوا عليناحضرت علي فرمود:  .و غير خوارج است
ماننـد   ؛كننـد اهل حق كه با اجتهاد بر امام خروج مي گروهي از گروه چهارم: ).400ص

و جهاد با آنـان را   مخالفان خود را تكفير ،ادعاي اجتهاد هاي تكفيري كه امروزه باسلفي
اند و برمردم واجب است تا براي دفع فساد از اين گروه نيز از اهل بغي .دانندواجب مي
پس اهـل بغـي    ).51(همان، ص گران ياري رسانندامام خود را در برابر فتنه روي زمين،

  داشته باشند: رطدو ش شود كهاز نظر اهل سنت بر كساني اطلاق مي
اساس عقيـده انجـام    ويل و اجتهاد باشند، خروج عليه امام را برأداراي ت شرط اول: 
از  ،مثل قطاع الطريق و همچنـين مرتـدين   ،ويل نيستندأكساني كه اهل ت ،روازاين .دهند

داراي  شـرط دوم:  ).50، ص10، جق1405آينـد (نـووي،   مصاديق اهل بغي بشمار نمـي 
گري بر فرد و گـروه انـدك گفتـه    اهل بغي و فتنه، رومنفرد و تنها. ازايننه  ،گروه باشند

داراي رهبـر نيـز خواهنـد بـود      ،روشن است كه وقتي جمع و منسجم باشـند  .شودنمي
دليـل اسـتدلال    گران به دوابن قدامه درباره قتال با فتنه ).537ص ق،1431 (ادريسي،

داهما     وإنِ طاَئفَتاَنِ منَ«: دليل اول كند:مي ا فـَإنِ بغـَت إحِـ  الْمؤمْنينَ اقْتَتَلوُا فأَصَلحوا بينَهمـ
رِ اللَّهَإلِىَ أم يءتَّى تَفي حغَي تبلُوا الَّتلىَ الأُْخْرىَ فَقاَتدليل دوم ).9: )49((حجرات »ع :  

 و فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحـت من خرج من الطاعة «
راية عمية يغضب لعصبة أو يدعوا الي عصبة أو ينصرعصبة فقتل فقتلة جاهليـة  
و من خرج علي أمتي يضرب برها و فاجرها ولايتحاشـي مـن مؤمنهـا ولايفـي     

   ).47، ص10ق، ج1404(ابن قدامه،  »لذي عهد عهده فليس مني و لست منه
 »نـا مـن كـان   بالسـيف كائ  من خرج علي أمتي وهم جميـع فاضـربوا عنقـه   «و روايت: 

رِ      «ة براساس آي«نويسد: در پايان مي(همان).  ي الأمَـ ولَ وأُولـ واْ الرَّسـ أَطيعواْ اللـّه وأَطيعـ
نكُمهمان( »خروج بر امام و قتال با او حرام است، »م.(  
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شده، قواعد فقهـي نيـز   دافزون بر دلايل يا، گران تكفيرو فتنهبراي مبارزه با اهل بغي 

فتنه از مفاسد اسـت و  » درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح« نظير ؛كندد ميييأآن را ت
زيرا با وجـود   ؛دانندحكما و عقلاي مسلمان براي جلب منفعت، دفع مفسده را لازم مي

). فقهاي اهـل سـنت چنـد حكـم     643، صق1431 آيد (ادريسي،خيري پديد نمي ،فتنه
هـاي زمـان كـه    ست با توجه به عملكرد تكفيـري اند كه لازم اگران بيان كردهدرباره فتنه

  دانند مقايسه كرد:خود را از اهل سنت مي
پيش از جنگ بايد افراد امين را براي نصيحت اعزام كنند و آنان را بـه حـق و   . 1-2

بلكـه آنـان را از جنـگ     ،ترك فتنه دعوت كنند. در جنگ با آنـان مكـر و حيلـه نكننـد    
مـان،  هنگشـتند بـا آنـان جنـگ كننـد (      شوند، اگر باز بترسانند، عاقبت جنگ را يادآور

 ).550ص
نشود. اين نظر شـافعي اسـت   كمك گرفته از كافران و مشركان عليه اهل بغي . 2-2

  ).219، ص4ج ،ق1393(شافعي، 
زيـرا اسـلام از اسـترقاق ابتـدايي      ؛شـوند زنان و كودكان به اسارت گرفته نمي. 3-2

گرفتن مال و اسارت ). غنيمت405، ص6ق، ج1423جلوگيري كرده است (ابن عابدين، 
زيرا آنـان گنـاهي ندارنـد     ؛آنان جايز نيست، حرمت آن مورد اتفاق بين علما است ةذري

 ).58، ص10ج ،ق1404(ابن قدامه، 
اگر اهل بغي باز گشتند، فراريان دنبـال نشـوند، اسـيران آنـان كشـته نشـوند،       . 4-2

، 8، جق1414 ال آنـان تصـرف نشـود (بيهقـي،    ، امـو مجروحان مورد حمله قرار نگيرند
در جنگ بصره دستور فرمود تا فراريان، مجروحان، اسيران  7). حضرت علي181ص

 تجـاوز نشـود   اند در امان باشند و به اموال آنـان و كساني كه سلاح خود را كنار گذاشته
بـاز   هرگـاه «گويـد:  در اين بـاره مـي   »ابن حزم«). 498ص ،6، جق1409 (ابن ابي شيبه،

 ). 100ص ،11ج تا،بي (ابن حزم،» قتال با آنان حرام است ،گردند
دفـن   ها پـس از نمازخوانـدن  با اسرا به نيكي برخورد شود، كشته ،پس از قتال .5-2
در جمل  )االله عنه يرض(چنانكه علي ؛شونداز اسلام خارج نمي ،زيرا آنان با بغي ؛شوند

ها بازي شود و ترك ها مثله شود و يا با آند بدنو صفين با مخالفان خود رفتار كرد. نباي
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رٌ      «مقابله به مثل بهتر است  و خَيـ برْتُم لهَـ وإنِْ عاقبَتُم فعَاقبواْ بِمثلِْ ما عوقبتُم بـِه ولـَئن صـ
 ،امـا بـا مسـلمانان    ،برخورد با كفـار اسـت   ة). اين آيه در بار126: )16((نحل »لِّلصابرِينَ
). 558، صق1431ن شديدتر و ترك عقوبت به مثل سزاوارتر است (ادريسي، حرمت آ

شود عداوت از بين آنان برطـرف شـود. ديـدگاه فقهـاي     رعايت اين امور موجب مي
  هاي امروز متضاد است.هاي انحرافي و تكفيريسنت با روش فرقه اهل

 ؛شـود قط ميگر جنگ پايان يافت، حدود و قصاصي كه در فتنه پديد آمده سا. ا6-2
 9هايي بين اصحاب پيامبر اكرمجنگيدند. از سويي فتنهبه حق مي ،زيرا به گمان خود

پس از آن حضرت واقع شد و هيچ قصاص مالي يا جـاني در فتنـه ديـده نشـده اسـت.      
ابـن   ؛559، صق1431مثل قتـال در جاهليـت اسـت (ادريسـي،      ،قتال در فتنه ،روازاين

 . )337، ص23، جق1387عبدالبر، 
كـه بـه   اسـت   صـحابه  برخي ازروش  مخالف با، لازم به يادآوري است كه اين نظر

 .بوجود آوردندرا  »صفين«و  »جمل«، جنگ »عثمان«بهانه قصاص قاتلين 
رسـند، دو  گران به شهادت ميمقابله با فتنه شهدايي كه در ،نماز و غسل ةدربار. 7-2
زيـرا پيـامبر    ؛نمـاز لازم دارد  . غسـل و 2 .. مثل شهيد در معركه است1وجود دارد:  نظر

كساني كه در معركه شـهيد   جز ،اسلام دستور دادند كه بر اهل توحيد، نماز خوانده شود
ضامن  ،اند). اهل بغي نيز در آن چه تلف كرده57ص، 10ج، ق1404 اند (ابن قدامه،شده

 ي از دو نظريـه در يك ـ »شـافعي «و  »ابوحنيفـه «خواه مال باشد يا جان، اين نظر  ؛نيستند
  (همان).  داندشافعي در نظر ديگر ضامن مياما است، 
اند و شهادات آنان پذيرفته فاسق ،گران، از اهل بدعت و خوارج باشنداگر فتنه. 8-2
ولـي اهـل    ،نظر شافعي اين است كـه فاسـق نيسـتند    ،شود و اگر اهل بدعت نباشندنمي

ولي شـهادات اهـل    ،داندموجب فسق مي ابوحنيفه بغي را .اندعدل در قتال آنان مصيب
). نظر ابوحنيفه از 65ص زيرا فسق آنان از جهت عقيدتي است (همان، ؛پذيردبغي را مي

زيـرا فسـق    ؛اما از جهت قبولي شهادت مـورد اشـكال اسـت    ،جهت فسق صحيح است
  عقيده از فسق عملي مهمتر است.

اين است كـه قتـل آنـان جـايز      گران قتال را رها كردند، نظر شافعيهرگاه فتنه. 9-2
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اي نداشـته  اگر شكست بخورند و ساماندهي و پشتوانه«نظر ابوحنيفه اين است:  .نيست

قتل فراريان و اسيران و مجروحين جايز است،  ،شوند و اگر پشتوانه دارندباشند رها مي
 خورنـد. كسـاني كـه قتـل را    ولي كتك دردناك مي ،شونداگر پشتوانه ندارند كشته نمي

گويند: اگر اسير يا مجروحي را كشـت دو نظـر اسـت: در يـك نظـر      دانند ميجايز نمي
 ؛شـوند ، قصاص نمـي شود و نظر ديگر به خاطر اختلاف ائمهضامن است و قصاص مي

 ).60شود (همان، صزيرا قصاص در اثر شبهه دفع مي

 گيري نتيجه
ب انكار ضـروري ديـن يـا    اختلاف نظر در مباحث فقهي و اعتقادي تا هنگامي كه موج    

زيرا  ؛شودميفتنه نموجب انكار چيزي كه منتهي به انكار ضروري دين نشود، كفر نيست و 
حتي علماي يك مذهب با همديگر  ،اندتمام علما در طول تاريخ با يكديگر اختلافاتي داشته
شـود كـه بـا تبليغـات غيـر صـحيح و       اختلاف داشته و دارند. اختلافي موجب فتنه مـي 

هايي كه موجب تحريك احساسات مسلمانان شود، يكديگر را تكفير و مسلمانان وسازيج
هاي گروه ،براي تحقق اين هدف را در برابر يكديگر قرار داده و قتل آنان را واجب بشمارند و

 مسلح تشكيل داده و يكديگر را به قتل برسانند و نام اين كار را جهاد در راه خدا بگذارند.
اهل بغـي كـه از    گران وجهاد را با فتنه ،اعم از شيعه و اهل سنت ؛اسلام همه فقهاي    

 دانند. د، واجب مينآيمصاديق روشن فتنه بشمار مي
فروپاشي واجـب اسـت،    براي حفظ نظام ازو يا حاكم مشروع اطاعت از امام عادل     

خروج  ،قلو ن ءمخالف باشد، عقل، عقلاع ويا حاكم مشر نظر امام عادل اگر مجتهدي با
زيرا حفظ نظام و حرمت جان و مال مسلمان از مهمترين واجبـات   ؛ندندااو را جايز نمي

آن اساس انتخاب شده، مخالفـت را جـايز    و قوانين شرعي و عرفي كه رهبري بر است
 بلكه در صورت احساس مخالفت با شرع، وظيفه او نصيحت است. ،شماردنمي

گران، وجوب اطاعت از نظير وجوب مبارزه با فتنه ؛يبا بيان احكام و قواعد كل ءفقها    
رهبري عادل و نحوه جهاد با آنان در ميدان نبرد، راه را براي مسـلمانان در برخـورد بـا    

 اند.هاي تكفير مشخص كردهفتنه ةگستر
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هايي كه هماهنگ عليه نظام اسلامي تلاش وظيفه حاكم عادل است تا رهبران جريان
عواقب كار را يادآور شود و آنان را به سوي حق دعـوت نمايـد و    كنند، موعظه كند،مي

 .، طبق موازين شرعي با قاطعيت برخورد كنددر صورت عدم بازگشت به حق
، مبلغان قـرار  ، پژوهشگرانهاها بايد چند محور مورد توجه رسانهبراي دوري از فتنه    

  :شودگيرد و براي مردم تببين 
لِ   واعتَ«فظ حرمت مسلمانان، تمسك به قـرآن:  توجه به موجبات فتنه، ح مواْ بِحبـ صـ

ها و خطـوط  ، حفظ ملاكدوري از اختلاف .)103 :)3((آل عمران »ولاَ تَفَرَّقوُاْ اًاللّه جميع
، عمل به وظيفه مهم امر به معروف و نهـي از منكـر.   قرمز كه در قوانين تبيين شده است

، عدم اطاعت از ولي امـر و كشـتار مسـلمانان    ختلافا ،روشن است كه بزرگترين منكر
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امر به معروف از مهمترين واجبات شناخته شده است و  ،روازاين .كسي پنهان نيست بر
كفـر و انكـار آن   ، تـرك آن يـك مرحلـه از    انكار آن با توجه به ملازمات آن كفر اسـت 

لازم است رهبري نظام، برنامـه كـاربردي و عملـي را     ،بنابراين. تر استمرحله خطرناك
 مشخص فرمايند.
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